
 پیک نور، سال دوم، شماره دو   34

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگاهی به تشکیلات اداری ایران در دورۀ خوارزمشاهیان
  ** هوشنگ خسروبیگی/ *دکتر محمد امیر شیخ نوری                  

 
 نظام اداری ایران یکی از مباحثی است که در              :چکیده

ان را به خود     های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگر        دهه
جلب کرده است؛ با این حال این موضوع در مورد                

هدف این  . سلسلۀ خوارزمشاهیان مورد توجه نبوده است     
مقاله بررسی تشکیلات اداری ایران در دولت                   

ای دربارۀ ساختار تشکیلاتی     خوارزمشاهیان و ارائه مقدمه   
 . امپراطوری خوارزمشاهیان است

 
یران،  خوارزمشاهیان،  وزیر،    تشکیلات اداری در ا    : واژه کلید

 .  دیوان، منصب
 

 مقدمه 
نژادی بودند که از     خوارزمشـاهیان از خاندانهـای ترک     

مؤسس خاندان  . طریق بردگی وارد دنیای اسلام شدند     
ای ترک بود، به نام انوشتگین، که        خوارزمشـاهی بـرده   

های  بـه دربـار سـلجوقیان راه یافـت و توانسـت پایه            
. راطوری بــزرگ را بــنا ســازداولــیۀ تشــکیل یــک امــپ

فـرزندان انوشـتگین بـه تدریـج بـه تحکـیم بنیانهای             
سلطان تکش، با شکست    . امـپراطوری خـود پرداختند    

دادن طغـرل  سلجوقی،  سلسلۀ سلجوقیان عراق را از           

بیـن بـرد و گامهای نهایی را برای تشکیل امپراطوری           
الدین محمد، فرزند او،     قطب. خوارزمشاهیان برداشت 

سـت دودمان خوارزمشاهی را به اوج قدرت خود         توان
. برسـاند؛ گـرچه عمـر ایـن دودمـان بسیار کوتاه بود            

خوارزمشـاهیان آخریـن پادشاهان مقتدر مسلمان پس        
ــه کــه جوزجانــی  از حملــۀ مغولهــا بودنــد و، آن گون

 . نویسد، ختم سلاطین اسلام شدند می
      ادارۀ امـور دولـت خوارزمشـاهی بـر عهـدۀ کار            

تانی ایرانی بود که، با سابقۀ زیاد در امور دیوانی،          دس به
در . بـه ساماندهی مسائل جاری حکومت می پرداختند       

دورۀ حکومـتهای تـرک، ادارۀ امـور کشور و کارهای           
دربـاری و دیوانـی بـه دست ایرانیانی بود، که تاجیک       
خوانــده مــی شــدند و تــرکان خــود بــه امــور نظامــی 

 .می پرداختند
      

کومت خوارزمشاهی، مانند سایر حکومتها،                در ح 
 دیوانیان به مثابۀ ارکان اصلی بودند و هر چند سلطان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا*

  دانشجوی دورۀ دکتری دانشگاه تبریز**
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خـود بـه ادارۀ امـپراطوری نظـارت داشـت، اما بدون             
 . ن این امر میسّر نبودوجود دیوانیا

      در رأس دیوانهـای خوارزمشاهی، همچون سایر       
وزیر، پس از   . حکومـتهای تـرک، وزیـر قـرار داشـت         

سـلطان، اوّلیـن شـخص مملکـت بـود کـه در دیوان              
وزارت، بـه نمایندگـی سلطان، ادارۀ امور کشور را در           

نظارت بر کلیۀ دیوانها وظیفۀ او بود و        . دسـت داشت  
ن ایالتی کشوری زیرنظر او به انجام امور        سـایر مأمورا  

ــند ــی پرداخت ــر محــور اصــلی ادارۀ  . م ــع، وزی در واق
نجــم الدیــن رازی از . شــد امــپراطوری محســوب مــی

ســلطان بــه عــنوان قلــب و از وزیــر بــه عــنوان عقــل 
امـپراطوری یاد کرده و وجود وزیری عادل و عالم را           

ن الدی  نجـم  (بـرای ادارۀ حکومـت ضروری دانسته است         
 نیز حتی   تـاریخ شاهی  مؤلـف گمـنام     ). 245:  1352رازی،

پادشاه دانا و با کفایت را محتاج وزیری ناصح می داند           
 ).76: 1355،تاریخ شاهی قراختاییان(

      گرچه در منابع و متون آن دوره دربارۀ اهمیت           
گونه نگارش شده، اما مقایسۀ این         مقام وزارت این   

 نشان می دهد که     دوره با دورۀ حکومت سلجوقیان      
در امپراطوری  . مقام وزیر به شدت تنزل یافته است        

خوارزمشاهیان به وزرای قدرتمندی چون خواجه          
وزیــر دولـت  . الملـک طوسـی برنمی خوریـم    نظام

خوارزمشاهی پس از سلطان عالیترین مقام کشوری         
صحت . شد، ولی ثبات چندانی نداشت      محسوب می 

گردد که سلطان محمد      این امر از آنجا آشکار می         
الملک محمدبن صالح،    خوارزمشاه، پس از خلع نظام     

دیگر برای دولت خود وزیری تعیین نکرد و وزارت          
را بر عهدۀ شش تن قرار داد تا به صورت مشترک              

در دورۀ  ). 48: 1365نسوی،  (امپراطوری را اداره کنند      
حکومت فرزندش سلطان جلال الدین نیز جایگاه           

الملک فخرالدین علی        و شرف    وزارت خالی بود    
جندی، به نیابت سلطان، ادارۀ امپراطوری را در دست         

 ).136: همان(داشت 

گاه        بـا تمـام این اوصاف، لزوم مقام وزارت هیچ         
انکـار نشـد و حتـی اگـر فـردی لایقِ این مقام یافت               
نمی شد، شخصی را موقتاً به انجام دادن وظایف وزیر          

ز آنجـا ناشـی می شد که در         ایـن امـر ا    . مـی گماشـتند   
سالاری وزیر یکی از ارکان بنیادین در        دسـتگاه دیـوان   

بدون حضور وزیر،   . شـد  ادارۀ امـپراطوری تلقـی مـی      
دسـتگاه حکومتـی ابهّـت و شـکوه خـود را از دست              

 ).76: 1355،تاریخ شاهی قراختاییان(می داد 
 پادشاه را ناگزیر از داشتن      دسـتورالوزاره       مؤلـف   

 دانـد و تأکـید مـی کند که، پس از خداوند،             وزیـر مـی   
، 33: 1364اصفهانی ، (وزیـرِ پادشاه سبب ادارۀ جامعه است        

106.( 
      وزیـر منشور وزارت خود را از سلطان می گرفت    

البته . و سـلطان حـق انـتخاب وزیر خویش را داشت          
تـوان یافـت که سلطان از این حق خود           مـواردی مـی   

 با نفوذ و موازیِ     وجـود قدرت  . محـروم بـوده اسـت     
قـدرتِ سـلطان محمـد خوارزمشـاه وی را  در مورد             

پس . رو کرد  انـتخاب وزیر دلخواهش با شکست روبه      
ــود،    ــر خ ــاه وزی ــد خوارزمش ــلطان محم ــه س از آنک

الملک مسعود هروی، را     الملـک محمدبـن نظـام      نظـام 
عـزل کرد، مادرش، ترکان خاتون، با نفوذی که داشت          

به .  را به وزارت رساند    الملـک محمـد بن صالح      نظـام 
نوشـتۀ نسـوی خوارزمشـاه بـرای تعیین وزیر خود با            
ــا نظــر او مخالفــت    ــرد و ب ــادرش مشــورت مــی ک م

وی علت این اقدام سلطان را رعایت حق        . نمـی نمـود   
مـادر بر فرزند و وابستگی مادر به قبیله ای می داند که             

او . بـه واسـطۀ قـدرت آن غلـبه بر دشمنان میسّر بود            
از روی عقل   «نایه می افزاید که این اقدام       سـپس بـا ک ـ    

به خواستۀ مادر   » به ضرورت «است و سلطان    » واجب
بــا ایــن حــال، ســلطان ). 42: 1365نســوی ،(تــن مــی  داد 

نتوانست اقدامات وزیر جدید را تحمل کند و پس از          
گویا عزل وزیری که . مدتـی او را از وزارت عزل کرد  

ا واداشت که از    مـورد توجه مادر بوده است، سلطان ر       
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انـتخاب مجدد وزیر خودداری کند و اجرای وظایف          
محول » وکیل در «وزیـر را به گروهی متشکل از شش         

آنان موظف بودند فقط تصمیماتی را اجرا کنند        . نماید
یکی از آنان،  در     . کـه بـه اتفـاق آراء اتخـاذ می کردند          

اظهار نظر  . عیـن حال، ریاست دیوان رسایل را داشت       
گـیزۀ سـلطان از این اقدام، که کاملاً با سنن           دربـارۀ ان  

بارتولد،(اداری آن دوره تـناقض داشـت، دشـوار است           
1352 :2/789.( 

یا » خواجه«لقـب   .       وزیـر القابـی خـاص داشـت       
: 1365نسوی،(مختص مقام وزارت بود     » خواجـه جهـان   «

همان، (ایـن لقب بعدها جایگاهی فراتر یافت        ).  127،137
» الملک نظام«قـاب وزیر در این دوره       از دیگـر ال   ). 321
گونه که از نوشتۀ نسوی      آن. بـود » شـرف الملـک   «یـا   

اسـتنباط مـی شود این القاب در مرتبه ای بالاتر از لقب    
 .خواجه جهان قرار داشت

      مـتون آن دوران بـر صفاتی که لازمۀ وزارت بود           
، که در آن   تـاریخ شاهی  مؤلـفِ گمـنامِ     . تأکـید دارنـد   

زیسـته، در بخش عمدۀ اثر خود به بیان این          دوره مـی    
ولـی پیش از آن بر وزیر واجب        . صـفات مـی پـردازد     

. می داند که قبل از قبول مسئولیتِ وزارت اندیشه کند         
بـه نظـر او، وزیـر بـاید قـبل از هـر چیز در وضعیت             

تأملی «جامعـه و نـیز روحیات و خُلق و خوی پادشاه           
ه روحیات  کـند؛ اگـر دریافـت کـه، باتوجه ب         » عمـیق 

گونـه که شایسته است وظایف       پادشـاه، مـی توانـد آن      
وزارت را انجـام دهد، منصب وزارت را بپذیرد و در           

تـاریخ شاهی  (غـیر این صورت از قبول آن استنکاف کند       
او سپس به بیان صفاتی می پردازد       ). 12ـ11: 1355،قراختاییان

 : که وزیر باید داشته باشد
رش تعلـیم و تربیت،     تـلاش و کوشـش بـرای گسـت              

مهربانـی و دسـتگیری از ضـعفا، بخشـایش و گذشت در             
آسایی و رفاه طلبی   مـورد خطاکـاران، دوری گـزیدن از تن        

بـرای خویـش، پرهیز از ظلم و ستم بر رعایا، احتراز از ایجاد              
قوانین بد و رسمهای ناپسند، خوش رفتاری با خویشان پادشاه          

  ).29، 23، 18، 14: همان (آنان تکریم  و سعی در 
      مؤلفـی دیگـر صفاتی چون عالم، عادل، منصف،         

ــن، جهــاندیده، صــاحب ــا  همــت، صــاحب امی رای، ب
ــفق را     ــن و مش ــندار و متدیّ ــیکوخُلق، دی ــروت، ن م

 ).451ـ450: 1352نجم الدین رازی،(برمی شمرد 
      وزیــر در آن دوره، همچــون دوره هــای پیشــین، 

ۀ او ساماندهی مهمترین وظیف. وظایفـی خـاص داشت   
. اوضـاع امـپراطوری و رسـیدگی بـه امور دیوانها بود           

تفـاوت حـوزۀ وظـایف و اختـیارات مالـی، نظامی و             
قضـایی وزیـران دولـت خوارزمشـاهی در مقایسـه با            

 ولی  ؛وزیـران دولـت سـلجوقی دقیقاً مشخص نیست        
گونـه به نظر می رسد که تنزلّ مقام وزیر در دورۀ             ایـن 

هایی در حوزۀ وظایف وزیر     خوارزمشـاهیان، محدودیت  
گویا بسیاری از اختیارات وزیر در آن       . ایجاد کرده بود  

بهاءالدین محمدبن .  بـر عهـدۀ سلطان بوده است     دوره
مؤیـد بغـدادی، که سالها سمَِت ریاست دیوان انشای          
سـلطان تکـش را عهده دار بود، وظایفی را برای وزیر            

ت وزیر  برمـی شمرد، که اطلاع دقیقی از حوزۀ اختیارا        
 :به ما نمی دهد

داری جامعه   حفاظت از دارائی سرزمینها و مردم؛ نگه            
از فساد، که لازمۀ آرامش مردم و خشنودی خداوند است؛          
رفـع نـیازهای مـردم؛ سامان دادن به  امور دین و دولت؛              
گسـترش عطوفت و مهربانی در جامعه؛ رسیدگی به امور          

 .)75: 1315بغدادی،(ضعفا و زیردستان 
      بغدادی در این نوشته وظایف گسترده ای را برای         
وزیـر، ذکـر کرده، ولی مشخص نیست که تمامی این           
وظایف در دورۀ خوارزمشاهی از اختیارات وزیر بوده        

 .باشد
      در یکـی از مـتون مـربوط به قرن هفتم و هشتم             
هجـری نیز دربارۀ وظایف وزیر توضیحاتی داده شده         

تا حدی می توان از وظایف وزیر در        که با توجه به آن      
مؤلف در  . آن دوره ـ حداقل از نظر آرمانی ـ آگاه شد         

بیان وظایف و خصال وزرا تأکید می کند که وزیر باید           
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از اموال جامعه حفاظت کند و دستِ درازدستان را از          
از ). 26: 1355،تاریخ شاهی قراختاییان  (مـال مـردم کوتاه سازد       

شود که وزیر، همچون     میایـن متـن چنیـن اسـتنباط         
. دورۀ سـلجوقی، دارای اختـیارات مالی نیز بوده است    

بـا ایـن حـال، مشخص نیست که اختیارات مالی وزیر          
 .خوارزمشاهی در چه حدی بوده است

      از لحــاظ نظامــی نــیز، ظاهــراً، وزیــر اختــیارات 
در منابع، مطلبی دالّ بر اینکه      . چندانـی نداشـته اسـت     

پاهی را عهده دار بوده دیده نشده       وزیـری فرماندهی س   
ــپراطوری   . اســت ــی ام ــه وضــعیت نظام ــا توجــه ب ب

خوارزمشـاهی و تـنزل مقام وزارت در آن دوره، بعید           
بـه نظـر مـی رسد که وزیر اختیارات نظامی نیز داشته             

در حکومـت خوارزمشـاهی، فرمانده و رئیس        . باشـد 
عارض لشکر یا وزیر دیوان     . قـوای نظامی سلطان بود    

. از وزرای دولت محسوب می شد     ) وزیـر جـنگ   (عـرض   
اختـیارات عـارض فقـط در حد تهیۀ ملزومات سپاه،           
جمـع آوری آمارهای نظامی، انجام دادن پرداختها و به          
کارگـیری افـراد جنگـی بـود و از این لحاظ بیشتر با              

 . سلطان در ارتباط بود تا با وزیر
      وظـایف قضایی و نظارت وزیر بر نهاد دینی نیز          
. تـا آن حد بود که به عنوان نایب سلطان عمل می کرد            

در یکـی از مـتون از جملـه وظـایف وزیر به برجای              
با این  . گذاشـتن قواعـد دین ودولت اشاره شده است        

همـه، مانـند دورۀ پیشین، گماشتن قاضیان در ایالات          
قاضــیان ایــالات، عــلاوه بــر . بــر عهــدۀ ســلطان بــود

را نیز در دست    قضـاوت، تولیـت و اوقـاف هر ناحیه          
از متون  ). 462 :1352رازی، الدین  ؛ نجم    52: 1315بغدادی،(داشـتند   

آن دوره اختـیارات وزیـر دربـارۀ تولیت اوقاف دقیقاً           
وزیـر، همانند دورۀ سلجوقیان،     . مشـخص نمـی شـود     

مـی توانسـته بـر دیوان اوقاف نظارت داشته  باشد؛ اما             
این دقـیقاً مشخص نیست که در دورۀ خوارزمشاهیان         

 .نظارت تاچه حد بوده است
      بـا تمـام ایـن اوصاف، وزیر رئیس دیوانسالاری          

ن دیوانی زیرنظر وزیر انجام وظیفه      اراکلیۀ کارگز . بود
وزیر،  به نیابت سلطان، حق       در این دوران     .مـی کردند  

تأکــید رازی  الدیــن  نجــم. ادارۀ امــپراطوری را داشــت
 پادشاه او را     وزیر شایسته است باید که      اگـر  مـی کـند   

 ؛محـترم شمرد و حکم او را در امپراطوری نافذ سازد          
زیـرا قدرت و شکوه وزارت همچون بازوی سلطنت         

 نظـارت بـر کار وزیر از طریق         ،بـا ایـن حـال     . اسـت 
 .)219 :1352،الدین  رازی نجم(سلطان را لازم می داند 

.       رابطـۀ وزیـر بـا سلطان چندان مشخص نیست           
منصب  شتۀ مینوی، از طریق صاحبان  ایـن رابطـه، به نو     

هایی که سلطان   »در وکیل«. صورت می یافت  » در وکیل«
بـرای دربـار خود تعیین می کرد همچون معاونان وزرا     

هــا »در وکــیل«. و واســطۀ مــیان وزیــر و شــاه بودنــد
ــراجعه  ــکلات م ــتقل    مش ــلطان من ــه س ــندگان را ب کن

 مـی کردند و از او دستور و فرمان شفاهی می گرفتند و            
بـه وزیر می رساندند و وزیر فرمان کتبی صادر می کرد      

یکـی از مـتون مـربوط به آن  دوره           ). 323: 1365نسـوی، (
رابطـۀ وزیـر و سـلطان را، بـه صـورتی آرمان گرایانه،       

وزیـر در این میان باید چهار       «: چنیـن ترسـیم مـی کـند       
اول راستی، به این معنی که به       : خصـلت را بـه کـار بـندد        

کـند و نـزد او دورویـی نکند؛ دوم قانع           پادشـاه خیانـت ن    
باشـد؛ سـوم  آنکـه ثابـت قـدم و وفـادار به پادشاه باشد؛                 

 ).471: 1352الدین رازی،  نجم(» چهارم آنکه بردبار باشد
. ای همواره وجود نداشته است           البـته چنین رابطه   

مثلاً . گـاه از مجازات و عزل در امان نبودند    وزرا هـیچ  
ــد    ــلطان محم ــۀ س ــرش،   رابط ــا وزی ــاه ب خوارزمش

زیرا الملـک محمدبن صالح، چندان خوب نبود؛         نظـام 
او را به وزارت     ش مـادر  ۀسـلطان محمـد بـه خواسـت       

سـلطان مـی دانسـت که وزیرش رشوه         .  بـود  گماشـته 
کاهلی می کند   دادن وظایف خود    مـی گیرد و در انجام       

 به  ؛)42 :1365نسوی،(و از امـور وزارت چـیزی نمـی داند         
 ـ  ،همیـن علـت    س از چـندی، او را از وزارت عزل           پ

وابسـتگی نظـام الملـک بـا مادر سلطان او را از             . کـرد 
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 شــواهداز مجــازات وزرا . مجــازات مصــون داشــت
نمونه ای از مجازات وزیر در       .نیست در دست    یزیـاد 

سلطان . دورۀ حکومـت قراختایـیان در کرمان رخ داد        
وزیرش، بعد از آنکه دریافت      سلطان،   غلتابوالمظفـر ق  

اعتقاد  صافی یکدل و «و  ا با   واجـه جـوق ضیاءالملک،    خ
نیسـت، او را کشـت و جسـد او را برسپر خواباندند و بر               

 »دروازه هـای کـرمان نهـادند و امـوال او را تـاراج کردند              
 در   که ایـن ماجرا نشان می دهد     ). 29 :1328،منشـی کرمانـی   (

وجود داشته  آن دوره اعتقاد به مجازات وزیر خطاکار        
 . است
 و شکوه امپراطوری    تبهّ، وزیر عامل ا   همه  با این       

لحاظ . داشتبـرای او تشـریفات خاصی وجود        . بـود 
داشـتن یـا چشم پوشی از این تشریفات نشان دهندۀ            

ــود   ــار ب ــورد نظــر در درب ــر م ــبار وزی ــار . اعت در درب
.  خطاب می کردند   »خواجه«خوارزمشـاهیان، وزیـر را      

 ،یگر مواقع  راست سلطان و در د     سـمت  ،بـار   در روزِ 
رسم بود  .  در برابر سلطان می نشست     ،جای حجاب ه  ب

 وزرا هنگامی که در     .اه بنشینند یکـه وزرا بـر مسـند س       
 حفظ  بودنـد، بـه منظور     امـور وزارت     مشـغول دربـار   

ــاه وزارت ــلطان    ،جایگ ــی س ــس حت ــیچ ک ــرای ه  ب
رســمی خــاص در هــنگام ســواری . برنمــی خاســتند

ن اجازه را به     که سلطان ای   آورده است  نسوی   . داشتند
 می کند که    شکوهوی سپس   . الملـک وزیر نداد    شـرف 
 به جایگاه وزارت خلل وارد ساخت زیرا        الملک شرف

 .)137 :1365نسوی،(شئونات آن را رعایت نکرد 
وزیــر در برابــر ســلطان قــدرت     ،ن دورهآدر       

به گونۀدیگری  رعیت  چندانـی نداشـت امـا در برابـر          
رچند هم که محدود بود     حوزۀ اختیارات وزیر ه   . بـود 

محدودیـت چندانی در جمع آوری مال و منال مردم و           
وزیری چون  . ظلـم و سـتم بـه آنهـا ایجـاد نمـی کرد             

خاتون،  الملک محمدبن صالح، به پشتیبانی ترکان      نظـام 
از هــر گونــه اجحافــی نســبت بــه مــردم خــودداری  

به نوشتۀ نسوی وی رشوه می گرفت و امور         . کرد نمـی 

راوی می نویسد که    ). 42 :همـان ( بـود    را مخـتل نهـاده    
خوارزمشـاه پـس از عـزل ایـن وزیـر شـش کـس را        

ایـن شش تن نظام الدین کاتب انشا،        . وزارت بخشـید  
مجــیرالملک تــاج الدیــن ابوالقاســم، امــیر ضــیاءالدین 
بــیابانک، شــمس الدیــن کلابــادی، تــاج الدیــن پســر  

اما . کریم الشرق نشاوری و شریف محمد نسوی بودند       
دبیر رضایت خاطر رعایا را فراهم نکرد، چرا که         ایـن ت  

جلب رضایت یک شخص سهلتر از راضی نگه داشتن          
به نظر می رسد صوفی ری      ). 48: همان(شـش نفـر بـود       

گونه ستمها را دیده است که       در خوارزم این  ) نجـم رازی  (
توصـیه مـی کـند وزیـر بـاید در رابطه با رعیت چهار               

ــا رعیــت و راســتی و درســتی . خصــلت نگــه دارد ب
، برخورد با   )474 و   473: 1352الدین رازی،  نجم(همدلی با آنان    

رعایـا بـا بلندهمتـی و مـروت بـر آنـان، استواری در               
تصـمیمات و واگـذاری مناصـب بـه افراد شایسته، و            
ــر      ــورد نظ ــلتهای م ــا خص ــوال رعای ــی از اح آگاه

دسـتی، خُلق    وی بـر گشـاده    . الدیـن رازی اسـت     نجـم 
اعمال خیر تأکید می کند     خـوش، مـروت بـا خلـق و          

نصایح صوفی بسیار دیر گفته شد چه      ). 475،  477: همـان (
ــاریخ بســاط حکومــت خوارزمشــاهیان در   در ایــن ت

 .خوارزم در آتش حملۀ مغولان می سوخت
      دیوانهــای دورۀ خوارزمشــاهی تقریــباً همــان    
دیوانهـای ادوار پیشـین و بـا همـان عناوین و کارکرد        

ین دیوانها دیوان وزارت یا صدارت      درصدر ا . بوده اند 
قـرار داشـت و در رأس ایـن دیـوان وزیـر بـزرگ یا                
خواجه جهان بود، که  دیوانهای دیگر تحت اختیارات         

در رأس هر دیوان نیز فردی ریاست       . وی اداره می شد   
ارتـباط بعضـی از ایـن دیوانها با وزیر بزرگ           . داشـت 

 عرض،  مثلاً رئیس دیوان  . کمـتر از دیگـر دیوانهـا بود       
به عنوان فرمانده سپاهیان امپراطوری، بیشتر با سلطان        

بعضــی از رؤســای ایــن دیوانهــا در . در ارتــباط بــود
دیوانِ انشا  . سـفرهای جنگـی سـلطان همراه او بودند        

وطواط که سالها وزارت    . گونه دیوانها بود   یکی از این  
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ــرعهده داشــت از   ــوان انشــاء خوارزمشــاهیان را ب دی
1362وطواط،  ( سلطان خشنود نبود     سـفرهای جنگی زیاد   

 ). »نب«ص:
      بــا توجــه بــه ســاختار نظامــی امــپراطوری      
خوارزمشاهی، مسلماً سپاه از اهمیت بالایی برخوردار       

ساماندهی امور اداری سپاه بر عهدۀ دیوان عرض        . بود
. در رأس دیوان عرض عارض لشکر قرار داشت . بـود 

و به  وظـایف وی همچـون دوره هـای قـبل استخدام            
کارگـیری سپاهیان، تهیه آمارهای نظامی، تأمین آذوقه        
و مایحتاج نظامیان و رسیدگی به مسائل مالی سپاهیان         

با این حال، دیوان عرض اهمیت چندانی نداشت        . بود
. و عـارض لشـکر چـندان دارای نفـوذ و قدرت نبود            

شـاید علـت این امر تحت الشعاع قرار گرفتن قدرت           
 فـرماندهان تـرک سپاه از       وی توسـط نفـوذ امـیران و       

گذشته از عمادالملک که ابن     . جملـه ترکان قنقلی بود    
اثـیر از او بـه عـنوان شـماره گر و سان دهندۀ سپاه یاد                

، نسوی نیز از ضیاءالملک     )26/30: 1368ابن اثیر،   (مـی کـند     
علاءالدیـن محمدبـن مـودود نسـوی، عـارض لشکر           

سـوی، ن(سـلطان جلال الدین خوارزمشاه نام برده است        
ظاهـراً، ضیاءالملک بعدها در دیوان انشای       ). 111: 1365

 .  الدین اموری را بر عهده داشته است سلطان جلال
      ســـپاه رکـــن اساســـی امـــپراطوری محســـوب 

ــردید ــی گ ــدرت،  . م ــپاه خوارزمشــاهیان، در اوج ق س
: 1363راونـدی، ( هزار نفر تشکیل شده بود       170حداقل از   

ــه اتّکــای همیــن ســلطان محمــد خوارزمشــاه).385  ب
سـپاهیان توانست دامنه متصرفات امپراطوری خود را        

ــد  ــعه بخش ــد   . توس ــلطان محم ــه س ــپاهیانی را ک س
فرماندهـی آنـان را بر عهده گرفته بود پدرش، تکش،           

در حقیقت، این   ). 2/730: 1352بـارتولد، (ترتیـب داده بـود      
خـاتون، بودند که     تکـش و همسـرش، تـرکان       سـلطان 

امپراطوری را به قدرتی بزرگ مبدلّ      توانستند سپاهیان   
تشـکیلات این سپاه و نیروی عظیم آن و نیز          . سـازند 

حفـظ و نگهـداری سـپاه و جلوگـیری ازکاهش توان            

ــرکان   ــتمام ت ــیجۀ اه ــی آن، نت ــاتون، در دورۀ  رزم خ
خاتون هر   ترکان. محمـد، بود   تکـش و سـلطان     سـلطان 

نژادان خود را که به خوارزم می آمدند، به          یـک از هـم    
طور متمادی، وارد سپاه می کرد و با این کار بر نیروی            

امیران سپاه غالباً از خویشان     . نفس سپاه می افزود    تـازه 
او بودند و ارکان فرماندهی سپاه در اطراف شخص او          

ــود   ــتمرکز شــده ب ــی، قفــس(م ــنژادان ). 223: 1367اوغل هم
خـاتون ترکانـی بودند که جوینی آنان را قنقلی           تـرکان 

وی قنقلیان را به دور از رأفت و رحمت         . مـی خوانـد   
معرفـی مـی کند و ظلم این گروه را موجب نارضایتی            

/2: 1375جوینی،(مردم از سلطان محمّدخوارزمشاه می داند     
سـلطان محمـد ناگزیر از پذیرفتن این لشکریان         ). 198

مزدوران عمده ترین بخش نیروی     . تـرک و مزدور بود    
 بر رعایای   سلطان، برای حکومت  . جنگـی وی بودنـد    

ومرج، نیازمند  امـپراطوری خـود و جلوگـیری از هرج       
بایسـت، از نظـر حفظ منافع        او مـی  . ایـن لشـکر بـود     

خویـش، آنـان را بـر عناصـر کشـوری و غـیر نظامی               
 ). 2/784: 1352بارتولد،(داد  ترجیح می

      گذشـــته از ایـــن ســـپاهیان مـــزدور، در ســـپاه 
 نامنظم نیز   یا لشکریان » حَشـَر «خوارزمشـاه نـیروهای     

این مطلب را از گفته های ابن اثیر        . وجـود داشته است   
وی .   ق می توان دریافت     600در شـرح وقـایع سـال        

که خوارزمشاه از محاصره هرات به       مـی نویسـد زمانی    
خـوارزم بازگشت لشکریان خویش را مرخص کرد و         
آنچه علوفه برای چارپایان خود فراهم آورده بود همه         

گونه شمار افراد خود را کاهش داد       را سـوزاند و بدین    
و باروبـنۀ خـود را سبک کرد و پس از آن با سپاهیان              
زبده به خوارزم تاخت تا زودتر از شهاب الدین غوری          

از امرای سپاه   ).25/7: 1368ابـن اثـیر،     (بـه خـوارزم برسـد       
سـرهنگان در لشکر خوارزمشاهی     . سـرهنگان بودنـد   

لف امپراطوری  مرتـبۀ بالایـی داشتند و در مناطق مخت        
الدین حسن از جملۀ این      ملـک تاج  . اقطـاع دار بودنـد    

: 1365نسـوی، (سرهنگان بود که در استرآباد اقطاع داشت        
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بـه احـتمال زیـاد، در آن دوران عناوین          ). 213ـ154 ،   69
سـرهنگ و سپهسالار مترادف یکدیگر به کار می رفته          

در مـنابع از عـنوان سپهسـالار در آن دوره یاد            . اسـت 
 ).40: 1315؛ بغدادی، 2/71: 1375؛ جوینی، 131: همان( است شده

      از دیگــر مناصــب نظامــی آن دوران، فــرماندهان 
. درجـات نظامـی مخـتلف چون مین دار و یوزدار بود           

مین دار فرماندهی هزارتن و یوزدار فرماندهی صد تن         
نسـوی از جمـال الدین عمر، پسر        . را بـرعهده داشـت    

پرچم دار یا   ). 99: 1365نسـوی، (تیـوزدار، یـاد کـرده اس ـ      
سَنجَق دار و قاضی لشکر از دیگر مناصب نظامی سپاه          

پرچم دار وظیفۀ حفظ پرچم سپاه      . خوارزمشـاهیان بود  
وظیفۀ قاضی لشکر رسیدگی    ). 171ـ170: همان(را داشت   

به امور شرعی نظامیان و رفع مشکلات مذهبی آنان و          
ر یکی از   د. قضـاوت در مرافعات شرعی سپاهیان بود      

فـرمانهای مـربوط به دورۀ حکمرانی سلطان سلجوقی       
: 1329الدین جوینی،  منتجب(بـه این وظایف اشاره شده است        

نسوی از صدرالدین جندی قاضی لشکر نیشابور       ). 59
جیره و مواجب سپاهیان،    ). 42: 1365نسوی،(یـاد مـی کند      

خوانـده می شد، به     ) مقـرّری، مسـتمری، حقـوق      (= راتـبه کـه   
. اقطـاع یا مواجب سالیانه پرداخت می گردید       صـورت   

پیش از این خواجه نظام الملک طوسی، وزیر غزنویان،         
تأکـید کـرده بـود که نحوۀ پرداخت حقوق و مواجب         

گروهی را باید اقطاع    . سـپاهیان را باید روشن ساخت     
داد و بـه  گروهـی که شایستۀ اقطاع داری نیستند باید             

فتۀ وی غزنویان   به گ . جـیره و مواجـب پرداخت کرد      
بار جیرۀ سپاهیان را می پرداختند که به       ماه یک  هـر سه    

به ). 120: 1370خواجـه نظـام الملـک،     ( مـی گفتـند      بیسـتگانی آن  
احـتمال زیـاد، پرداخـت مواجب سپاهیان به صورت          
بیسـتگانی بیشتر در دوره خوارزمشاهیان مرسوم بوده        

واگـذاری اقطـاع نـیز به امرای لشکر، به جای           . اسـت 
ــود   پ ــتداول ب ــیره، م ــوق و ج ــت حق در دورۀ . رداخ

ــیِ » اقطــاع«خوارزمشــاهی اصــطلاح  ــه همــان معان ب
مقطعّان، در قبال . دوره هـای گذشـته بـه کـار می رفت       

. خدمـات نظامـی، مـنطقه ای را بـه اقطـاع مـی گرفتند              
نسـوی مقطّعـان سـاوه، کاشـان، سمنان و کرج را نام             

 ). 99: 1365نسوی، (می برد 
ادوات نبرد در این دوران مشابه اعصار              آلات و   

در هنگام محاصرۀ شهرها و قلعه ها از          . پیشین بود 
سلطان سنجر، در نبرد با آتسز      . منجنیق استفاده می شد  

جوینی،(و محاصرۀ خوارزم، از این سلاح استفاده کرد          
و سلطان محمد خوارزمشاه در محاصرۀ         ) 2/7: 1375

ایی که در محاصره    از دیگر سلاحه  ). 2/50: همان(هرات  
مورد استفاده قرار می گرفت استفاده از تیر چرخ بود          

محاصره های طولانی از جمله تاکتیکهای     ). 2/12: همان(
شیوه های جنگ و     . ها بود   رزمی برای فتح قلعه      

آوری، باتوجه به روابط نظامی سلجوقیان با              رزم
های قبل    خوارزمشاهیان، تفاوت چندانی با دوره        

می که می خواستند سپاهیان را در           هنگا. نداشت
نقطه ای جمع آوری نمایند، سلطان قاصدی به مناطق         
مختلف امپراطوری روانه می ساخت و فرمان جمع          

این قاصدان تیرهای   . شدن سپاهیان را ابلاغ می کرد     
سرخی به همراه داشتند که نشانۀ صدور فرمان تجمع         

ظیفۀ گویا، چاووشان و پهلوانان سپاه و      . سپاهیان بود 
 220،  242: 1365نسوی،(انتقال این فرمانها را برعهده داشتند     

با صدور این فرمان سپاهیان از نقاط مختلف برای         ). 221و  
شده، گرد    اجرای حملات نظامی، در نقطۀ تعیین            

گاه، همراه سپاهیان زنان و فرزندان آنها نیز           . می آمدند
 ).25/134: 1368ابن اثیر، (حرکت می کردند

ابط نظامی و اداری بین خوارزمشاهیان و                  رو
سلجوقیان زمینۀ انتقال شیوه های مختلف نظامی را به         

شیوه های جنگ  . دورۀ خوارزمشاهی فراهم آورده بود    
و دفاع در دورۀ خوارزمشاهیان همان شیوه های دورۀ         

پیش از آغاز نبرد، معمولاً سپاهیان را از       . سلجوقی بود 
 سخنرانی سلطان و     .لحاظ روحی تقویت می کردند    

برگزاری مراسم نیایش در تقویت روحی سپاهیان           
به نوشتۀ جوینی، در واقعۀ نبرد سلطان           . مؤثر بود 
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 ق، که روز    607محمد خوارزمشاه با تاینکو، در سال       
جمعه صورت گرفت سلطان محمد فرمان داد، قبل از         
حمله، خطیبان اسلام بر منابر دعا کنند و مسلمین             

نصرت نصیب سپاه خوارزمشاه شود      آمین گویند تا     
 ).2/77:  1375جوینی،(

ستانی، علاوه بر کاربرد منجنیق و                 برای قلعه 
سلاحهای پرتابی، شیوه های ابتکاری نظامی نیز مؤثر         

در واقعۀ فتح هرات به سرکردگی سلطان             . بود
محمدخوارزمشاه، زمانی که سعدالدین زندی آنجا را        

حمد، گرفته بود سلطان     از خرمیل، گماشتۀ سلطان م     
فرمان داد تا آب بر بارۀ قلعه بستند و کنار خندق را با             

پس از انباشته شدن     . درخت و خاشاک سد کردند      
آب، سد را گشودند و شدت آب موجب شد که برج           

 ).2/68: همان(معروف به برج خاکستر فرو ریزد 
      استفاده از موانع طبیعی نیز در گمراهی و شکست          

بهره گیری از رودخانۀ جیحون    .  دشمن مؤثر بود   سپاهیان
و ایجاد باتلاق بر سر راه سپاهیان مهاجم به خوارزم، از           

از جمله،  . شیوه های مرسوم دفاعی خوارزمشاهیان بود     
 در هنگامـی کـه سلطانشـاه، بـرادر یاغـی سلطـان، بـه        
گورخان قراختایی پناه برد و سپاهیان قراختایی، به           

ای، خوارزم را مورد تهدید قرار دادند        فرماندهی قرام 
سلطان تکش آب رودخانۀ جیحون را به سوی               
سپاهیان دشمن منحرف کرد و بسیاری از سپاهیان           

: 1378بناکتی،  (قراختایی از بین رفتند و قرامای بازگشت        
 ).2/17: 1375 جوینی،; 236

      از دیگـر دیوانهـای تحت نظر وزیر دیوان استیفا          
ــود ــوا. ب ــن دی ــی  ای ــور مال ــه ام ــه ب ــود ک ن اداره ای ب

امـپراطوری رسـیدگی مـی کرد و، در آن، مستوفیان و            
در رأس این   . محاسـبان مالـی بـه کـار مشغول بودند         

این . دیوان یا مستوفی قرار داشت     وزارتخانـه صـاحب   
. دیــوان از لحــاظ اهمیــت بعــد از دیــوان وزیــر بــود

مسـتوفی نـیز همچـون رؤسـای سـایر دیوانهـا نایبی             
 اغلـب، به هر شهر یا ایالت نیز یک مستوفی،           .داشـت 

همچنین در هر   . برای انجام امور مالی، فرستاده می شد      
منطقه یا ایالت، علاوه بر مستوفی، یک والی حکومتی         

 .و یک فرمانده نظامی نیز استقرار داشته است
.  نیز خوانده شده است    عـامل       در مـنابع، مسـتوفی      

ر مالی و مالیاتی آن     عـامل هـر ناحـیه بزرگتریـن مأمو        
وظایف عامل را می توان     . ناحـیه محسـوب مـی گردید      

مستوفی (با توجه به منشور تقلید عمل  به معین الدین           
، در دوران ســلطان ســنجر ســلجوقی، تــا )شــهر مــرو

در ایـن فرمان، وظایف وی      . حـدود زیـادی دریافـت     
شـامل جمـع و خـرج مالـی ناحیه، همکاری با عمّال             

در . مخارج دیوانی در منطقه بود    دیوانـی و پرداخـت      
فرمانی دیگر از سوی سلطان سنجر سلجوقی، وظایف        
مسـتوفی شهر مرو محاسبۀ مالیاتی و پرداخت مقرّری         
سـادات و همچنیـن مقرّری و مواجب سایر افراد ، و            
تعییـن نایـب در معـاملات مخـتلف ذکـر شده است             

 ).67،47: 1329الدین جوینی، منتجب(
ر و ناحـیه ای معمولاً در همان              مسـتوفی هـر شـه     

شــهر مقــیم مــی شــد و گــاه نایــب خــود را بــه آنجــا 
وظــیفۀ مســتوفی جمــع آوری خــراج و  . مــی فرســتاد

نسوی،(عـایدات دولتـی و تحویـل آن به حکومت بود            
الملک فخرالدین علی بن     نسـوی از شـرف    ). 318: 1365
القاسـم جندی، متصدی استیفای جند، یاد می کند          ابـی 

وظایف مستوفی هر ناحیه از وظایف والی       ). 135: همان(
اما، گویا، در اواخر دورۀ     . آن شـهر یـا ناحیه مجزا بود       

خوارزمشـاهی، بـه تدریـج اصـطلاح عامل و والی با            
نسوی تأکید می کند که در . یکدیگـر خلـط شده است    

اصـطلاح اداری خوارزمشـاهیان عـامل و والـی یکی           
د که، از   وی از کـریم الدیـن طـیفور نـام می بر           . اسـت 

ــوده و      ــوارزم ب ــی خ ــامل نواح ــلطان، ع ــرف س ط
از منابع   ). 46: همـان (داری آنجـا را داشته است        ولایـت 

در . توان پی برد   موجـود بـه برخـی وظایف والیان می        
منشـور ایالـت جـند خطـاب بـه ناصرالدین ملکشاه،            
فرزندسـلطان تکـش خوارزمشـاه، وظایف والی بدین         
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 :شرح برشمرده شده است
 ر به معروف و نهی از منکر؛تقوا و ام

 ؛)بارعام(ایجاد امکان وصول همگان به بارگاه او 
 اجرای احکام و مدارا با رعایا؛
 رسیدگی به امور سادات؛

 رسیدگی به امور رهبران مذهبی و علما؛
حمایـت از حـق ضـعفا و قضاوت در بین رعایا،            

 خارج از حیطۀ وظایف قاضیان؛
 ارعان؛توجه به حال صوفیان و مشایخ و ز

 ایجاد امنیت برای رعایا؛
توجـه بـه پرداخـت مـنظم مواجـب سـپاهیان به             
 منظور جلوگیری از ظلم و ستم آنان به رعایا؛

  نظارت بر تأمین مایحتاج سپاه؛
  حفظ و حراست راهها؛

  مجازات مجرمان؛ 
 بـه کارگـیری کارمندانـی که به امانت و صیانت           

  ). 28،26: 1315بغدادی،(معروف باشند 
     ظاهـراً، فرماندهـی نظامـی نـیز از جمله وظایف            

البته، این وظیفه فقط به     . مهـم ایـن والـیان بوده است       
سـلطان محمد   .شـد  والـیان قـابل اعـتماد واگـذار مـی         

ــال   ــاه، در س ــیر   604خوارزمش ــه ام ــی ک  ق، هنگام
کـزلک خـان را فـرماندار نیشابور ساخت، لشکری نیز           

ــرار داد ــرمان او ق ــ. تحــت ف ــر ظاهــراً، عل ت ایــن ام
وابسـتگی کزلک خان به طبقۀ لشکری بود و مهمتر از           
آن، ایـنکه او از خویشاوندان مادر سلطان و از بزرگان           

مینوی ). 25/287: 1368ابن اثیر، (شد دولت وی محسوب می   
والـی را رتبه ای دونِ فرمانده سپاه دانسته و می نویسد            

نسـوی، (کـه والـی زیردسـت سالار و فرمانده سپاه بود            
 ).321تعلیقات، :1365

      در مـنابع مـی تـوان اسـامی تعدادی از این والیان           
مؤیدالملک، والی کرمان؛ امیر چقر،     : حکومتی را یافت  

والـی و نایـب سـلطان محمد خوارزمشاه در نیشابور           
؛ امـیر جلـدک، والـی جام؛ امیر         )38: 1331افضـل کرمانـی،   (

؛ )25/187: 1368ابن اثیر، (الدیـن ابوبکـر، حاکم زوزن        امیـن 
؛  )1/258: 1373همدانــی،(قــتلغ ایــنانج، امــیرالامرای عــراق 

: 1363راوندی،(خـان، فـرزند سلطان، والی همدان         یونـس 
386 .( 

.       از دیگـر کارگـزاران ایالتـی وزرای ایالتها بودند         
نسـوی از چند وزیر ایالت، همچون وزیر تبریز، وزیر          

نام می برد   جند، وزیر مازندران و دهستان و وزیر نسا،         
به نوشتۀ مینوی، این وزرا     ). 134،225،  35،  37: 1365نسـوی، (

از کارگـزاران مقـیم  پایتخـت بودنـد کـه به کارهای              
این منصب متفاوت از منصب     . دیوانـی اشتغال داشتند   

وزیر ایالت مسؤلیت . اسـتیفای هـر ولایت یا شهر بود    
ادارۀ همـه امور آن شهر یا ناحیه را بر عهده داشت و             

 ).318تعلیقات، : همان(قیماً زیر نظر سلطان بود مست
      گذشـته از ایالتهایـی کـه در اختیار وزیران ایالت           
قـرار مـی گرفـت، حکومـت بسیاری از ایالات نیز به             

اغلب، فردی  . شاهزادگان خوارزمشاهی واگذار می شد    
بـا عـنوان وزیـر شـاهزاده و دو نفر با عنوان اتابک و               

ــاهزاده  ــی ش ــرمانده نظام ــردند ف ــی ک ــی م .  را همراه
خان،  تکـش همـدان را بـه پسـر خـود، یونس            سـلطان 

ــود  ــی،(واگــذار کــرده ب و او پــس از ). 1/259: 1373همدان
پـیروزی بـر بـرادر مدعـی اش، سلطانشـاه، فرزندش،            
قطـب الدیـن محمـد، را به حکومت نیشابور منصوب           
کـرد و مـرو را بـه پسر دیگرش، ناصرالدین ملکشاه،            

سلطان محمد خوارزمشاه نیز    ). 1/257: نهما(واگذار کرد   
بسـیاری از سـرزمینهای امـپراطوری را مـیان فرزندان           

وی خوارزم و خراسان و مازندران      . خـود تقسیم کرد   
را بـه ولیعهد خود، ازلغ شاه، داد و غزنه، بامیان، غور،            
تگیـناباد، زمیـن داور و هـرچه را بـدان متصـل بود تا               

لال الدیــن مــرزهای هــند بــه پســر بــزرگ خــود، جــ
کرمان و کیش و مکران را نیز       . مینکبرنی، تفویض کرد  

بـه پسـر دیگـرش، غـیاث الدین پیرشاه، و عراق را به              
الدین غورسانچی، واگذار کرد     فـرزند دیگـرش، رکـن     

به همراه هر یک از شاهزادگان نیز       ). 39،37: 1365نسـوی، (
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شهاب الدین الپ هروی را وزیر      . وزیـری روانـه کـرد     
نــی و تــاج الدیــن، پســر کــریم الشــرق جــلال مینکبر

نیشـابوری، را وزیـر غیاث الدین پیرشاه و عمادالملک          
: همان(الدین غورسانچی نمود     ساروی را نیز وزیر رکن    

الوزرا جمال الدین وزیر     پـیش از ایـن، جلال     ). 37،38،39
الدین ابوحامد   افضل(هـندوخان، فـرزند سلطان تکش، بود        

 ). 193: 1373کرمانی،
وارزمشاهیان همچون دورۀ سلجوقی، فردی را نیز       خ      

سلطان محمد  . بـه اتابکـی شـاهزادگان معیّـن مـی کردند          
خوارزمشـاه یغـان طایسـی را اتابکِ فرزندش رکن الدین           

 امیر نصره، پسر محمد     ).98: 1365نسوی،   (غورسـانچی کرد  
 اکز، از امرای پرقدرت ولایت زوزن، اتابکِ هندوخان بود        

گویا، هراتابک نیز   ). 193: 1373حـامد کرمانـی،   الدیـن ابو   افضـل (
. ا، همراه داشته استکدخـد پیشـکار یـا نایبی، با عنوان    

مـثلاً کدخدایی که امیرنصره را همراهی می کرد فردی          
 .به نام خواجه رضی بود

      گذشـته از ایالاتـی کـه در حوزۀ خوارزمشاهیان          
قـرار داشـت، مناطقی در اختیار حکام مستقل بود که           

قط پذیرفته بودند نام سلطان خوارزمشاه را در خطبه         ف
بـیاورند و خـراج بـپردازند و احتمالاً سپاهیانی را در            

گونه حکومتها را    وجود این . مواقـع لزوم گسیل دارند    
وی در ضمن   . از نوشـتۀ نسـوی می توان استنباط کرد        

خاتون از خوارزم، به کشتار      روایـت واقعـۀ فرار ترکان     
خاتون، در   ابعـه بـه دست ترکان     گـروگانهای ملـوک ت    

خاتون  به گفتۀ وی ترکان   . خـوارزم، اشاره کرده  است     
فرزندان پادشاهان و بزرگان را که در خوارزم گروگان         

ــتل رســاند  ــه ق ــد ب ــه ) 57: 1365(نســوی . بودن در ادام
 . بسیاری از این افراد را نام می برد

طورکـه گفته شد، شیوۀ ادارۀ مناطق تحت               همـان 
به احتمال زیاد،   . مت خوارزمشاهیان متفاوت بود   حکو

مسـتوفیان ایـالات بـه مناطقی فرستاده می شدند که به     
طور مستقیم زیرنظر حکومت مرکزی بود و به وسیله         

وجه، نمی توان این امر      هیچ البته، به . والیان اداره می شد   

. را در مـورد تمـام مـناطق امـپراطوری صادق دانست           
حبدیوان به انجام امور مالی و      مستوفیان تحت نظر صا   

مالـــیاتهای . محاســـباتی خـــود اقـــدام مـــی کـــردند
گویا، . شده مستقیماً به مرکز ارسال می شد       جمـع آوری  

خـزانۀ خـاص سـلطان از خزانۀ حکومت جدا بوده و           
مالـیات برخی مناطق به خزانۀ سلطان و بقیه به خزانۀ           

احتمالا،ً مالیات مناطقی   . حکومت واریز می شده است    
کـه تحـت حکومـت وزرای ایـالات بـوده در اختیار             

در ) 41: همان(نسوی  . خزانۀ سلطان قرار می گرفته است     
کند که وزارت زوزن به      مـورد وزیـر زوزن اشـاره می       

وی واگـذار شـد کـه امـوال آن را برای خزانۀ سلطان        
 .جمع  و ارسال کند

      درآمدهـای دستگاه حکومتی از راههای متعددی       
گونه   گذشته از مالیات مرسوم ـ همان      .حاصـل می شد   

که یاد شد ـ حکام مستقل به حکومت خوارزمشاهیان         
از خراج ارسالی   ) 226 :همان(نسوی. پرداختند خـراج می  

وی همچنین . علاءالدیـن، صـاحب الموت، نام می برد   
مـی نویسـد که اتابک ازبک، در اران و آذربایجان، هر            

نکبرنی خراج  سـال بـرای خزانۀ سلطان جلال الدین می        
ــتاد   ــی فرس ــان(م ــب   ). 26: هم ــر کس ــای دیگ از راهه

). 135: همـان . (درآمدهـای حکومتـی فروش منصبها بود      
عـایدات و امـلاک خصوصـی سـلطان کـه در نواحی        
ــپراطوری وجــود داشــت از  درآمدهــای   مخــتلف ام

 .شد سلطان محسوب می
      از مهمتریـن مخارج حکومت هزینۀ لشکرکشیها       

دستان  مخارج دربار و کاربه   .  بود و مواجـب سـپاهیان    
اداری و دربــاری، مــدد معاشــها بــه ســادات و ســایر 

نسوی تأکید می کند    . طـبقات مذهبـی از آن جمله بود       
کـه از عـادات سـلاطین آن اسـت کـه مدد معاشها و               
پرداخـتهای گذشـته را قطـع نکنـند و پرداخـت کنند             

از دیگــر مخــارج دربــار خوارزمشــاهیان ).  262: همــان(
جوینی،(ات و عطایا به شعرا و  دیگر مردمان بود           صـدق 

یکـی از مهمتریـن مخارجـی که بر دوش          ). 2/27: 1375
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خـزانۀ خوارزمشاهیان سنگینی می کرد پرداخت خراج        
ایـن خراج، که تقریباً تا      . سـالیانه بـه قراختایـیان بـود       

ســالهای پایانــی امــپراطوری خوارزمشــاهی پرداخــت 
دوش خزانۀ حکومتی   تـنها بار سنگینی بر     مـی شـد، نـه     

نهـاده بـود بلکـه از لحـاظ معـنوی نـیز خفّتـی برای                
 .حکومت خوارزمشاهی بود

      دیـوان انشـا یـا دیـوان رسایل از دیگر دیوانهای            
این دیوان، در حقیقت، ادارۀ     . دولت خوارزمشاهی بود  

صاحب . مکاتـبات دولتی بود و اهمیتی خاص داشت       
 و تقریباً همواره    ایـن دیـوان دائماً در کنار سلطان بود        
همیـن دلیل افراد     ندیـم او محسـوب مـی گـردید؛ بـه          
گذشته از اینها،   . معتـبری را به این سمَِت می گماشتند       

وجـود مکاتـبات محـرمانه و مسـائل پنهانی حکومت           
ایجـاب مـی کرد که در این دیوان افراد بسیار رازدار و         

دیوان رسایل را   . قـابل اعـتماد بـه کـار گرفـته شـوند           
بدین لحاظ،  ). 343: 1374عتبی،(اند   سرار  خوانده  مخـزن ا  

در انتخاب ریاست دیوان انشا سعی بلیغ و دقت وافی          
 .می کردند

      رابطـۀ نـزدیک صـاحب دیـوان انشـا بـا سلطان             
  صاحب. موجـب اقـتدار و نفـوذ فراوان وی شده بود          

دیـوان انشـای سـلطان تکـش همـواره در بـامداد، به              
 ــ ــاز صــبح و پ ــنگام ادای نم ــایر ه یش از حضــور س

کارگـزاران حکومتـی، بـه حضـور سـلطان مـی رسید             
نیاز دائمی سلطان به مکاتبات ایجاب      ). 2/9: 1375جوینی،(

مـی کـرد که در سفرها و لشکرکشیها نیز رئیس دیوان            
رشیدالدین . انشـا بـه همـراه سـلطان در حرکت باشد          

وطـواط، کـه سالها ریاست دیوان انشای سلطان اتسز          
 داشـت، غالباً در سفرها و لشکرکشیها        خوارزمشـاه را  

وی در مدت سی سال پادشاهی      .  همـراه سـلطان بـود     
اتسـز سِـمَت ریاست دارالانشای او را داشت و کاتب           

ص :1362وطواط،  (مخصـوص و منشی بزرگ سلطان بود        
 ).»و«

التوســل الــی       بهاءالدیــن محمــد بغــدادی، صــاحب 

 عهده دار   ، ریاسـت دیوان انشای سلطان تکش را       الترسـل 
نورالدیـن کدکنـی نـیز رئـیس دیوان انشای سلطان           . بـود 

شهاب ). 82: 1355،تـاریخ شاهی قراختاییان    (جـلال الدیـن بـود     
سیرت الدیـن محمـد خرندزی نسوی، صاحب کتاب         

، نـیز سـالها با سمَِت صاحب        جـلال الدیـن مینکبرنـی     
دیـوان انشـای سـلطان جـلال الدیـن خدمـت می کرد              

 ).141: 1365نسوی،(
بایسـت دارای صفاتی         صـاحب دیـوان انشـا مـی         

از آنجا که این منصب معمولاً مرتبه ای برای         . مـی بـود   
رسیدن به مقام وزارت بود، تأکید فراوان بر شایستگی         

ــد   ــی ش ــمَت م ــن سِ ــنون  . صــاحب ای ــا ف ــنایی ب آش
خوشنویسـی و کتابت، آشنایی به زبان عربی و تسلط          

از شرایط  مجلسی   بـر ادب فارسـی، رازداری و خوش       
شیوایی انشای بهاءالدین   . یـک صاحب دیوان انشا بود     

محمـد بغـدادی را از مجموعـۀ مکاتـبات موجود در            
صاحب .  می توانیم دریابیم   التوسـل الـی الترسل    کـتاب   
، در نگارش یک فرمان، دیوان انشا را        عتبةالکتبهکتاب  

مؤلف بر رازداری و    . یکی از ظریفترین شغلها می داند     
وان انشـا بـر فنون ادبی و ادبیات         تسـلط صـاحب دی ـ    

رشیدالدین ). 49: 1329الدین جوینی،  منتجـب (تأکـید مـی کـند       
وطـواط خـود از شـاعران بـزرگ این دوره محسوب            

الدین نسوی در    همچنین شیوۀ انشای شهاب   . مـی شود  
 .کتاب پرارزش او هویداست

      در کـنار دیـوان انشـا، دیـوان یـا ادارۀ طغرا قرار              
 ـ  . داشـت  ه خطی قوسی می گفتند که در بالای        طغـرا ب

نامـه هـا کشـیده مـی شـد و در آن نام و القاب سلطانِ                 
را به شکلی » بسم االله«وقـت و علامـت و نشـان او و         

این خط، در حقیقت، حکم     . زیـبا ترسـیم مـی کـردند       
نوشــتن طغــرا، در . امضــا و صــحۀ پادشــاه را داشــت

یر هر سلطان یا وز   .  نیز خوانده می شد    توقیعاصـطلاح،   
شـــرف الملـــک، وزیـــر .  خـــاص داشـــت توقیعـــی

و » الحمدالله العظیم «سلطانی   خوارزمشاهی، بر توقیعات    
بود، » الدیوان الاعلی «بـر توقـیعات دیوانی، که طرۀ آن         
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و بـر توقـیعات خـود، که به شهرها و           » یعـتمد ذلـک   «
ــتهای خاصــه خــود مــی نوشــت،   » اعــتماد کنــند«ولای

مکارم علی بن   ابوال«مـی نگاشـت و طـرۀ آن توقـیعات           
). 264: 1365نسوی،  (بود  » ابـی القاسـم خـالص امیرالمؤمنین      

طغـرای توقـیع سـلطان محمد خوارزمشاه به صورت          
السـلطان ظـل االله فـی الارض ابوالفتح محمد بن السلطان            «

 ).215:  همان(بود  » الاعظم تکش برهان امیرالمؤمنین
کسی طغرائی  .  می گفتند  طغراکش یا   طغرائی      طغـرا را    

بـود کـه فـرمانها و منشورهای تحریرشده را به صحۀ            
ایـن منصـب در دورۀ سلجوقیان       . سـلطان مـی رسـاند     

گونه که از    اما آن . حکـم ریاست دیوان انشا را داشت        
نوشـتۀ نسـوی برمـی آید در دورۀ خوارزمشاهیان این           
منصـب تـنزل کرد و، از لحاظ رتبه، پایینتر از منصب            

نسوی تأکید می کند    . تصـاحب دیـوان انشا قرار گرف      
که منصب طغرا، گرچه از مناصب بزرگ است، فروتر         

وی سـپس می افزاید که منصب       . از منصـب انشاسـت    
طغـرا در دورۀ سـلجوقیان از منصـب انشـا برتر بوده             

نصـرالدین دولتـیار منصـب طغرای       ). 26: همـان (اسـت   
 ).26: همان(سلطان جلا الدین خوارزمشاه را داشت 

ن انشـا، برای انجام وظایفی که به              صـاحب دیـوا   
ایـن دیـوان محـول بـود، تعـداد زیادی دبیر و کاتب              

ایـن دبـیران جملگی مسلط بر فنون مکاتبه و        . داشـت 
انتخاب ریاست دیوان انشا نیز از میان       . تحریـر بودنـد   

ــیران صــورت مــی گرفــت تــاریخ شــاهی مؤلــف . دب
، ضمن تأکید بر لزوم دبیر، صفات یک دبیر         قراختاییان

فاضل و متدیّن، تسلط    : شایسـته را چنین بر می شمرد      
بـر فنون خطاطی و کتابت، پاکیزگی و آراستگی ظاهر          

). 80 ، 82: 1355 تاریخ شاهی قراختاییان،  (و داشـتن خـط خوانـا      
مؤلـف یکـی از مـتون نیز خط نیکو و تسلط بر آیین              
کتابـت و خطاطـی را از صـفات دبیر شایسته خوانده            

ــت  ــی،(اسـ ــن   . )2: 1962مهیمنـ ــد بـ ــن مؤیـ عمادالدیـ
احمداسـفراینی از دبـیران سـلطان علاءالدیـن محمد          

عوفـی تعـدادی از اشعار وی را در     . خوارزمشـاه بـود   

 )569: 1361عوفی،. (کتاب خود آورده است
      دیوان مشرف نیز همچون دورۀ سلجوقیان همان       

الملــک، در  خواجــه نظــام. شــرح وظــایف را داشــت
ی را بـه بحث در باب  ، قسـمتهای زیـاد    نامـه  سیاسـت 

وی آگاهی  . اشـراف و مشـرف اختصـاص داده است        
سـلطان را بـر احوال و اخبار مردم و سپاهیان واجب            

او، در توجیه این سخن، استدلال می کند        . دانسته است 
که اگر در سرزمین سلطان ظلمی واقع شود سلطان یا          

اگر می داند و درصدد رفع آن ظلم        . می داند یا نمی داند    
 آیـد پس ظالم است، چون برظلم رضا داده؛ و           برنمـی 

خواجه (اگر از وجود ظلم بی خبر است پس غافل است           
خواجه پس از آن تأکید می کند که        ). 74: 1370نظـام الملـک،   

به نظر  . از اعمـال مشرفان فقط سلطان باید مطلع شود        
وی، وجـود مشرفان موجب می شود که مردم دائماً از           

او گماشتن مشرف را    . ندتأدیب سلطان در هراس باش    
نظر از   صرف). جا همان(نشانۀ عدل سلطان دانسته است      

رسـیدگی بـه احـوال رعیـت و کسب اطلاع از وقایع             
جـاری کشـور، کسـب اطلاعـات امنیتـی و مقابلـه با              
جاسوسـان کشـورهای بـیگانه و دشـمن و آگاهی از            

طلـبانۀ حاکمـان  مسـائلی بود که          تمـایلات سرکشـی   
.  ایجـاد شـبکۀ اطلاعاتـی می کرد        سـلطان را وادار بـه     

الملک، مؤلفی   تقریـباً یکصدسـال پس از خواجه نظام       
دیگر تأکید کرده که سلطان باید از احوال کشور غافل          
نگـردد و جاسوسـان آگاه، در لباس تاجر و سیّاح، به            

: 1364اصفهانی،(اطـراف روانه کند تا از وقایع مطلع شود          
دیوان مشرف یا   انجـام ایـن امـر خطیر به عهدۀ          ). 123

در انتخاب مشرفان دقت فراوانی مبذول      . اشـراف بود  
وظیفۀ خطیر جاسوسان حکومتی این دقت      . می گردید 

فـراوان را ایجاب می کرد تا افرادی برای شغل اشراف           
و مشرفی انتخاب  گردند که امانتدار، رازدار ، راستگو،          

تاریخ شاهی  (خردمـند، بـا کفایـت، بـا تقوا و آگاه باشند             
 ).111: 1962؛ مهیمنی،86: 1355،راختاییانق

گونـه که از مطالب فوق استنباط می گردد،                همـان 
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وظـایف مشرفان کسب اخبار و اطلاعات احوال عامۀ         
رعایـا، نظـارت پنهانـی بر اعمال کارگزاران حکومتی،       
کسـب اطـلاع از اقدامات حاکمان و والیان حکومتی،          

و اطلاعات شناسـایی جاسوسـان دشمن، کسب اخبار    
. مـربوط بـه دشـمن به خصوص در هنگام جنگ بود           

عـلاوه بـر ایـنها، یکـی از مهمتریـن وظایف مشرفان             
ــود  ــی ب ــیش مال ــالات . بازرســی و تفت مشــرفان در ای

امـپراطوری، بـه واسـطۀ مسـتوفیان، بـر مسـائل مالی              
رئـیس دیـوان اشراف برای این کار        . نظـارت داشـتند   

اینان بر  . ی کرد مشـرفانی بـه ایـالات مخـتلف روانه م         
وصـول و دریافـت وجـوه نقـدی در ایـالات نظارت             

بدیـن لحـاظ، لازم بود که  مشرفان تا حدود           . داشـتند 
 .زیادی دربارۀ مسائل مالی اطلاعاتی داشته باشند

ــات مشــرفان و   ــواردی از اقدام ــه م ــنابع، ب       در م
ابن اثیر از   . افـرادی کـه متصدی آن بودند برمی خوریم        

سان سلطان محمد خوارزمشاه یاد کرده      اقدامات جاسو 
وی، پـس از کشته شدن نمایندگان چنگیزخان        . اسـت 

در اترار، جاسوسانی را به سرزمین چنگیزخان فرستاد        
تـا دریـابد کـه او کیسـت و چـه تعداد از ترکان با او                 

یکی ). 26/134: 1368ابن اثیر، (هستند و چه می خواهد بکند       
ر دورۀ حکومت   از فعالیـتهای مهـم دیـوان اشـراف د         

خوارزمشـاهیان مـبارزه بـا عوامل مخفی و جاسوسان          
خلـیفۀ عباسی   . خلـیفۀ عباسـی، الناصـرلدین االله، بـود        

جاسوسـهایی نـزد سـلاطین به اطراف بلاد می فرستاد           
ــن( ــبا، اب ــلطان را وادار  ). 432: 1367طباط ــات وی، س اقدام

مـی کـرد کـه شـبکۀ جاسوسـی خـود را در این مورد          
یـن، در منشـور ایالـت بار جنلیغ         همچن. تقویـت کـند   

الدین علی، یکی از وظایف      کنت به امیر سپهسالار تاج    
. او خبرگـیری و اقدامات جاسوسی نوشته شده است         

در ایـن منشور قید شده که امیر بایستی پیوسته منهیان           
و جاسوسـان را بـه اقصـی بلاد آن طرف روانه کند و         

) 42ـ41: 1315،بغدادی. (همواره از اخبار دشمنان آگاه شود     
الدیـن مینکبرنـی، تاج الملک       در زمـان سـلطان جـلال      

 ). 255: 1365نسوی،(مشرفِ ممالک بود 
      در کـنار دیـوان اشـراف، دیوان برید قرار داشت           
کـه، در انـتقال اخـبار و اطلاعـات بـه مرکز، با دیوان               

پیکهایـی تحت فرمان او   . اشـراف همکـاری مـی کـرد       
پیامها را به مرکز امپراطوری     بودنـد کـه دائماً اخبار و        

شان با   این پیکها به اقتضای وظیفه    . منـتقل مـی کـردند     
بدیــن . راههــا و مســیرهای مخــتلف آشــنایی داشــتند

لحـاظ، گـاه از آنهـا بـرای همراهـی سـفرا و ایلچیان               
از وظـایف رسولان و     . سـلطان نـیز اسـتفاده مـی شـد         

ایلچــیان انــتقال فــرمانها و احکــام رســمی حکومــت 
 ـ   . ه والـیان و امـیران وسـرداران لشکری بود         مرکـزی ب

گذشـته از ابـلاغ فـرمانها و احکـام حکومت مرکزی،            
سـفرا و رسـولانی نـیز برای ارسال پیامهای رسمی و            

وفصـل مناقشات امپراطوری به سوی حکومتها و    حـل 
سفرا از میان افراد    . سـلاطین همجـوار فرستاده می شد      

ــزی   ــزدیک ســلطان برگ ــان ن ــتماد و ندیم ــورد اع ده م
برای انجام این امر، در مواقع مهم، معمولاً   . مـی شـدند   

صـاحب دیـوان انشـا و یا صاحب دیوان اشراف و یا             
ملک . افـراد سرشـناس و بـزرگ انـتخاب مـی شـدند            

ارسلانشـاه خواجـه امـام ظهیراسـمعیل نیشابوری، که        
امــام وقــت و فاضــلی بــزرگ بــود، منصــب ســفارت 

. قی داشت خوارزمشاه را در دربار سلطان سنجرسلجو     
 )85: 1355،تاریخ شاهی قراختاییان(

      سـید اجـل بهاءالدیـن رازی سفیر سلطان محمد          
خواهــرزادۀ . خوارزمشــاه بــه دربــار چنگــیزخان بــود

بهاءالدین رازی علت  این سخاوت را خواستۀ سلطان         
محمـد خوارزمشـاه برای کسب اخبار از توانمندیهای         

شاید ). 2/102: 1363جوزجانـی، (چنگـیزخان نوشـته اسـت       
سـلطان محمد خوارزمشاه، که سید بهاءالدین را برای         
کسـب اخـبار فرستاده بود، ایلچیان و بازرگانان مغول          
را نیز با همین نیت دید که از کشتار آنان توسط حاکم            

پوشی کرد و علاوه بر کشتار آنان،        خود در اترار چشم   
: 1364مستوفی،(ایلچـیان بعـدی چنگـیزخان را نیز کشت          

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پیک نور، سال دوم، شماره دو   60

 

حادثـه ای کـه زمیـنۀ لازم را بـرای حملۀ بزرگ             ). 493
مغـولان بـه غـرب فراهم ساخت و تغییری بزرگ در            

 .مسیر تاریخ سرزمینهای غربی مغولستان ایجاد کرد
 

 نتیجه
 سنجر سلجوقی و سقوط      گـرچه از زمان مرگ سلطان     

نهایـی سـلجوقیان عـراق تـا زمـان حملۀ مغول مدت            
رغم  ان، بـه  زیـادی نگذشـته بـود، ولـی خوارزمشـاهی         

درگـیریهای مـتمادی بـا دشمنان خود  و عدم دریافت            
منشـور سـلطنت از خلیفۀ عباسی  و چالشهای فراوان        
ــکیلات اداری    ــتند تشـ ــی،  توانسـ ــی و نظامـ سیاسـ
امـپراطوری را حفـظ کنند و آن را برای دولت پس از          

امّا به دلایلی که ذکر شد این       . خـود بـه مـیراث نهـند       
جهت توسعه، تحول و احیاناً     فرصـت را نیافتند تا در       

 . ارتقای ساختار دیوانی گام مؤثری بردارند
 

 منابع 

، 2، ج   تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران     ،   )1368 ( علی ابن اثیر،  عزالدین  
 ترجمۀ ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، علمی، تهران؛

، ترجمۀ محمد    3، ج تاریخ فخری ،  )1367 (علی ابن طباطبا، محمدبن   
 لپایگانی، علمی و فرهنگی،  تهران؛وحید گ

، تصحیح دکتر رضا      دستورالوزاره،  )1364 (محمد اصفهانی، محمودبن 
 نژاد،  امیرکبیر، تهران؛ انزابی
، سلجوقیان و غز در کرمان       ،  )1373 (الدین ابوحامد کرمانی    افضل

 تصحیح دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، کورش،  تهران؛
الی بدایع   المضاف  ،  )1331 (دین احمد بن حامد     ال  افضل کرمانی،  حمید  

 ، تصحیح عباس اقبال،   مجلس،  تهران؛الازمان فی وقایع کرمان 
ترکستان در عهد : نامه ترکستان،  )1352 ( بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ

 ،  ترجمۀ کریم کشاورز،  بنیاد فرهنگ ایران،   تهران؛ 2، جهجوم مغول
،  تصحیح  الترسلّ التوسلّ الی   ،  )1315 ( مؤید  مد بن بغدادی، بهاءالدین مح  

 احمد بهمنیار، شرکت سهامی چاپ،  تهران؛ 

،  به کوشش دکتر جعفر شعار،         تاریخ بناکتی ،  )1378(بناکتی،  محمد    
  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران؛

، تصحیح دکتر محمدابراهیم باستانی       )1355( تاریخ شاهی قراختاییان   
 تا، تهران؛ پاریزی،  بی

کوشش  ،  به    2، ج  طبقات ناصری ،  )1363 (السراج جوزجانی،  منهاج 
 حبیبی، دنیای کتاب، تهران؛  عبدالحی

کوشش محمد بن     ، به    3، ج تاریخ جهانگشا ،  )1375 (جوینی،  محمد 
 عبدالوهاب قزوینی، دنیای کتاب، تهران؛

عفر ، به کوشش دکتر ج      سیاستنامه،  )1370 (الملک طوسی  خواجه نظام 
 شعار، چاپ سوم،  جیبی،  تهران؛

 در   راحة الصدور و آية السرور    ،  )1363 (بن سلیمان   علی    راوندی،  محمد بن  
 ، تصحیح محمد اقبال، چاپ دوم،  علمی، تهران؛سلجوق تاریخ آل

،  ترجمۀ  تاریخ یمینی ،  )1374 (عتبی، ابونصر محمد بن عبدالجبار       
یح دکتر جعفر شعار، علمی     ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی،  تصح      

 و فرهنگی، تهران؛ 
، تصحیح محمد عباسی، فخررازی،      الالباب لباب،  )1361 (عوفی، محمد 

 تهران؛
، ترجمۀ دکتر   تاریخ دولت خوارزمشاهیان  ،  )1367 (قفس اوغلی،  ابراهیم  

 داود اصفهانیان، گستره، تهران؛
بدالحسین  به کوشش دکتر ع     ،  تاریخ گزیده ،  )1364 (حمداله مستوفی، 

 نوایی،  امیرکبیر، تهران؛
، تصحیح محمد    الکتبه عتبة،   )1329 (الدین جوینی،  مؤیدالدوله    منتجب

 اقبال،  شرکت سهامی چاپ، تهران؛ قزوینی و عباس
 العلیا در تاریخ     للحضرةالعلی   سمط،  )1328(  منشی کرمانی،  ناصرالدین  

   تهران؛ ،  تصحیح عباس اقبال،  اساطیر، قراختاییان کرمان
، به کوشش عدنان    دستور دبیری ،   )1962(مهیمنی،  محمدبن عبدالخالق    

 صادق ارزی،  دانشکدۀ الهیات دانشگاه آنقره، آنقره؛
، به کوشش دکتر محمد امین           العباد مرصاد،    )1352  (رازی الدین نجم

 ریاحی،  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران؛ 
الدین  سیرت جلال ،  )1365 (ریالدین محمد خرندزی زید    نسوی،  شهاب 
 ، تصحیح مجتبی مینوی، علمی و فرهنگی، تهران؛مینکبرنی

، تصحیح  السحر فی دقایق الشعر     حدایق  ،  )1362 (وطواط، رشیدالدین 
 عباس اقبال، سنایی و طهوری، تهران؛ 

، تصحیح محمد    التواریخ  جامع،   )1373 (االله الدین فضل  همدانی،  رشید 
 ■ .،  البرز، تهرانروشن و مصطفی موسوی
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